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رضــا میرکریمی: هرکس طبیعتــی دارد و من فکر می کنم که اینگونه حرف هایم ماندگارتر اســت و 
من آدمی نیســتم که صریح نظر بدهم. معتقدم مخاطب سهمی در درک فیلم دارد و دوست دارم 
مخاطب با این لایه ها فیلم را درک کند. این فیلم یک شرح حال و تبادل احساس به مسائل جامعه 

است و من نام آن را نقد نمی گذارم.
از صحبت های این کارگردان در نشست خبری »نگهبان شب«

سهم مخاطب از درک فیلم
محســن کیایی: در کارنامه هر بازیگری کار کردن با آقای میرکریمی باعث افتخار است. من 
از او مسائل بسیاری یاد گرفتم. بازیگران این فیلم همه بازیگر هستند حتی تورج الوند پیش 
از این نیز جلوی دوربین رفته اســت و در این فیلم دیده شده اند. نقش من نقش سختی بود 
اگر به من بود دوســت داشتم نقش رســول را بازی کنم . نقشی که بازی کردم سخت بود اما 

آن را دوست داشتم.
از صحبت های این بازیگر در نشست خبری »موقعیت مهدی«

دشواری کسب افتخار
4 3

لمس روح مخاطب

نقد فیلم

سحر عصرآزاد
منتقد سینما

سینـــــــمایی  فیلــــــم 
شـــــــب«  »نگهبــــــان 
قصــه ســاده و خطــی 
یــک  روزمرگی هــای 
نگهبان شبانه در شهر 
تهــران را بــه گونــه ای 
بســتری  بــر  ظریــف 
شناسنامه دار از روزگار 
ما به تصویر می کشــد 
که واجــد حس و حال 

و معنا و مفهومی فراتر از جهان اثر می شود.
رضــا میرکریمــی در تجربه گرایــی کــه منجر 
بــه ســاخت 10 فیلــم کارنامه اش شــده، این 
ویژگــی را نهادینه کرده که در جســت و جوی 
شــیوه های جدیــد روایــت و قصــه گویــی و 
درام پــردازی و پذیــرش ریســک تجربه های 
جدیــد و انتحــاری اســت. حاصــل آن هــم 
فیلم هایی است که هر چند شباهت آشکاری 
بــه هــم ندارنــد و روی موفقیت هــای قبلــی 
مانــور نمی دهنــد، اما بــا مرور آنهــا می توان 
رد حضــور ذهن کنکاشــگر فیلمســازی را که 
در حــال محــک زدن خود و عبــور از الگوها و 
شــیوه های مألوف و آشــنا اســت، به روشــنی 
کــه تجربــه موفــق  کــرد. همانطــور  دنبــال 
فیلم های »خیلی دور، خیلی نزدیک«، »به 
همین سادگی«، »یه حبه قند« و »دختر« به 
گونه ای آشکار در فیلم های بعدی اش تکرار 
نشد، عبور از الگوی موفق »قصر شیرین« نیز 
برای رسیدن به »نگهبان شب« در کارنامه او 

قابل انتظار بود.
میرکریمــی در نــگارش فیلمنامه ایــن اثر که 

همکاری مشــترکی با محمد داوودی اســت، 
محــوری  قهرمــان  یــک  حضــور  از  را  خــود 
تعییــن کننــده و قــوی و کنشــمند محــروم 
کــرده و همچون »به همین ســادگی« ســراغ 
کاراکتــری رفتــه کــه نــه شــمایلی قهرمانانه 
دارد نه کنشــی تعییــن کننده بلکــه از همان 
ابتدا ســادگی، معصومیت و انفعــال ذاتی او 
در ســکانس معارفــه با برج ســاز در کمترین 
زمان بــه مخاطب منعکس می شــود. و این 
پرســش شــکل می گیــرد کــه زندگــی روزمره 
چنین کاراکتری، چــه جذابیت و درامی برای 
اداره یــک فیلم ســینمایی به همــراه خواهد 
داشت؟ رویکرد فیلمساز به این کاراکترِ ظاهراً 
غیرنمایشی و بشــدت واقعی، ما را به پاسخ 
دیگری می رساند و آن هم شکافتن لایه های 
رویی شــخصیت و نفوذ به عمق روح انسانی 

اســت که در مســیر روزمرگی هایش بواسطه 
همراهی با آدم های پیرامونی، مســیر رشد و 
ارتقای درونی را به شــیوه ای غیر دراماتیک و 

واقعی همچون خود زندگی طی می کند.
رســول در همراهــی بــا دایــی کــه می توانــد 
شمایلی غیر کلیشــه ای و زمینی از یک پیر و 
مراد باشــد، ســفری درونی را آغاز می کند که 
او را از انفعــال و ســرخم کــردن بــه هر آنچه 
دیگــران برایش تعییــن  تکلیــف می کنند و 
چکیده آن کاراکتر برج ساز است، بازمی دارد.
بــه همین واســطه می تــوان ســفر درونــی او 
را دقیقــاً برخــاف ســفر بیرونــی کــه پایــش 
را بــه زنــدان و حبــس بــاز می کنــد، ســیری 
از  پرهیــز  و  ایســتادگی  بــرای  خودشناســانه 
انفعال دانســت که در همان فریاد مخالفت 
بــا بــرج ســاز نمایــان می شــود.  بــا چنیــن 

پیش زمینه ای اســت کــه پرواز پایانــی کاراکتر 
فقط قرار گرفتن در شمایل پسر از دست رفته 
پیرمرد آلزایمری نیست بلکه سکوی پرتاب 
او برای غلبه بر همه ترس ها و انفعال هایش 
اســت؛ از تــرس از ارتفاع تا تــرس از مقابله با 
مــردی که به نظر می آید به حریم عاطفی او 
و همســرش تعرض کرده؛ هرچنــد مجازی. 
میرکریمــی در ادامــه ایــن حرکــت انتحاری 
حتــی بــرای نقش هــای محــوری ایــن مرید 
و مــراد از حضــور دو بازیگــر ناشــناخته و بکر 
بهره بــرده که نقش آفرینی به یادماندنی در 
فیلــم دارد. با چنین رویکردی اســت که خط 
دراماتیــک همراهــی آنها، بدون پیشــداوری 
و قضاوت هــای از پیــش تعییــن شــده روح 
مخاطب را به دل یک سفر درونی می برد که 
نقطه پایانی آن پرواز  بر فراز آسمان ها است.

نگاهی به فیلم »نگهبان شب« 
ساخته رضا میرکریمی

گاه شمار 
جشنواره
 سی و یکمین
  دوره

بهمن  1391 

و  ســـــــی  دوره 
یکــم فیلــم فجر 
مــاه  بهمــن  در 
بـــرگــــــزار   1391
شـــــــد. هیــــــأت 
ایــــــــــــن  داوران 
بخــش  در  دوره 
مسابقه سینمای 
ایــران )ســودای ســیمرغ( را چهره هایــی 
چــون: بهروز افخمــی، ضیاءالدیــن دری، 
شــورجه،  جمــال  شایســته،  مصطفــی 

رســول صدرعاملی، مهدی فخیــم زاده و 
داوود میرباقــری و هیــأت داوران بخــش 
ســینماگرانی  را  اول  فیلم هــای  مســابقه 
چون: فریــدون حســن پور، مانی حقیقی، 
عــرب،  محمدرضــا  زندبــاف،  حســین 
مســعود فراستی، مینو فرشچی و ابراهیم 
فیاض تشــکیل مــی دادنــد. در ایــن دوره 
فیلم های برجســته ای به ســینمای ایران 
معرفــی شــدند که از جمله آنها می شــود 
به این فیلم ها اشاره کرد: استرداد، دربند، 
دهلیز، گناهکاران، قاعده تصادف، حوض 

نقاشــی، هیس! دخترها فریاد نمی زنند و 
برلین 7.

ســیمرغ بلوریــن بهترین فیلم بــا حضور 
فیلم هــای دیگــری چــون: دربنــد، برلین 
7، گناهــکاران و دهلیز، به فیلم اســترداد 
رســید. همچنیــن بــا حضــور چهره هایــی 
چون: علیرضــا داوود نژاد، بهنام بهزادی، 
بهــروز شــعیبی و علــی غفــاری، ســیمرغ 
پرویــز  بــه  کارگردانــی  بهتریــن  بلوریــن 
شــهبازی به خاطر فیلم دربند رسید؛ این 
فیلم موفق شــد ســیمرغ بلورین بهترین 

دهلیز

فیلمبرداری توســط هومن بهمنش را نیز 
از آن خــود کنــد. حمید فرخ نژاد ســیمرغ 
بلوریــن بهترین بازیگر نقــش اصلی مرد 
بــه خاطر بــازی در فیلم اســترداد و هانیه 
توســلی ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگر 
نقــش اصلــی زن به خاطر بــازی در فیلم 
دهلیــز را کســب کردنــد. قاعــده تصادف 
به نویســندگی بهنــام بهزادی موفق شــد 
تا ســیمرغ بلورین بهتریــن فیلمنامه را از 
آن خــود کند. در بخش بهترین موســیقی 
متن و با حضور چهره هایی چون: فریدون 

شــهبازیان، ســتار اورکی، آرمان موسی پور 
و کارن همایونفــر، ســیمرغ بلوریــن ایــن 
بخش بــه حامد ثابــت به خاطر ســاخت 
موسیقی متن فیلم برلین 7 تعلق گرفت.

جایــزه ویــژه هیــأت داوران بــه علیرضــا 
داوود نژاد به خاطر کارگردانی فیلم کاس 
حــوض  فیلم هــای  رســید.  هنرپیشــگی 
نقاشــی و هیس! دخترهــا فریاد نمی زنند 
به طور مشــترک ســیمرغ بلورین بهترین 
فیلــم از نــگاه تماشــاگران را نیــز کســب 

کردند.

نگاهی به فیلم »موقعیت مهدی« 
ساخته هادی حجازی فر

نقد فیلم

علیرضا نراقی
منتقد سینما

باقــی  چــه  ســینما  از 
می  مانــد اگر دســتش 
و  نرســد  درون  بــه 
نهــان آدمــی را لمس 
نکند؟ این هم شامل 
درون شخصیت هایی 
ســینما  کــه  می شــود 
تصویــر می  کنــد و هم 
تصاویر  کــه  مخاطبی 
را می نگرد. شــناخت درک آن چیزی است 
کــه در درون می  گــذرد، وگرنــه نقاب هــا و 
نقش  هــا و روایت  ها فراوانند و بــاور به آنها 
هر روز دشــوارتر می  شــود. درک  پذیری یک 
شــخصیت ابزاری دارد، مثل کــردار و گفتار 
کــه در درام اصل اند. امــا آن فضای درونی 
که در زیر کردار و گفتار جریان دارد و »آنی« 
را می ســازد حکایت دیگری اســت. کردار و 
گفتار در درام الزامی است اما کافی نیست؛ 
فیلمساز باید بتواند برای شخصیت هایش 
نوعــی هاله و فضایی منحصر به فرد خلق 
کند. انســان پیچیــده اســت و بازنمایی این 
پیچیدگی پیچیده  تر، چــرا که آن پیچیدگی 
حقیقتــاً موجود و بی قصــد را باید خودآگاه 
و اندیشــیده بازآفرینــی کرد. حــالا با دیدن 
»موقعیــت مهــدی« اولین ســاخته هادی 
درخشــان  فیلمنامــه  از  پــس  حجازی فــر 
»آتابای« - که آن هم مبتنی بر فضاسازی و 
ایجاد هاله برای شخصیت ها بود- می توان 
دسترســی و اســتعداد خاص حجازی  فر را 

در نزدیک شدن به فضا و آن شخصیت ها 
دید.

»موقعیت مهدی« که به تکه  هایی از زندگی 
شــهید مهــدی باکــری از قهرمانــان جنگ 
تحمیلی می پردازد، نه یک زندگینامه است 
و نه یک درام جنگی صرف، فیلمی درباره 
حال و هوا و فضای درونی یک انسان است 
کــه در زندگــی به قهرمان تبدیل می  شــود، 
بــا انتخاب هایی ســاده و بودنی منحصر به 
فرد. فیلم نه می خواهد از مهدی قهرمانی 
اســطوره ای در جنگ بسازد و نه می خواهد 
در پشت صحنه زندگی او کامل غرق شود. 
هر چند که به هر یک از این فضاها نزدیک 
می شود، اما تاش دارد  حسی را نسبت به 
شــخصیت و فضای زیستی او ایجاد کند که 
دربرگیرنــده نوعــی شــاعرانگی در جنگ و 

عاشقیت در صلح و شهر است.
روایت همچــون یک پازل شــکل می گیرد. 

بخشی از سبک روایی به این برمی گردد که 
ایده اساساً برای سریال بوده و این نسخه ای 
ســینمایی از ســریالی اســت که حجازی  فر 
برای تلویزیون ســاخته اســت. با همه اینها 
او بــا یــک روایــت پازل  گونــه و اپیزودیــک 
پاره هایی از زندگی باکری را نشــان می دهد 
و همیــن تکه  هــای در ظاهر پراکنــده کافی 
است تا در ذهن مخاطب، مهدی به شکلی 

خواستنی و باورپذیر ساخته شود.
»موقعیت مهدی« در عین اینکه در پوسته 
بیرونی درامی شــخصیت محور اســت، اما 
در باطن بیشتر مبتنی بر لحظه است. فیلم 
در شــش پــرده روایــت می شــود و از همان 
پــرده اول تــا انتهای ششــمین پــرده، بیش 
از رخداد، لحظه و حســی که رخــداد در آن 
واقع می شود برجسته می گردد. میزانسن، 
جایــگاه دوربیــن و رنگ و صحنه  پــردازی و 
حتــی ابزار صحنه در راســتای همین خلق 

لحظه اســت. به همین علت هم ما بیشتر 
از عملیات و کنش های استراتژیک مهدی، 
زندگی روزمــره و لحظات عــادی زندگی او 
را می بینیم و بیشــتر از آنچه کرده، به درون 
آنچــه بــوده اســت فــرو می رویــم. فیلم با 
همیــن تمهید هم احساســات مخاطب را 
فتح می کند و روح جاری در خود را به درون 

مخاطب می دمد.
قضــاوت در بــاب ضعف  هایی چــون عدم 
یــا  پرداخــت کافــی برخــی شــخصیت  ها 
پایان بنــدی طولانــی فیلــم وقتی کــه پیکر 
مهدی در آب غوطه ور اســت به دلیل اینکه 
اثــر به قصد ســریال و با آن رویکرد ســاخته 
شــده اســت دشــوار اســت اما آنچه مسلم 
اســت اینکــه کــه »موقعیــت مهــدی« بــا 
همین تدوین و ســاختار، نبض مخاطب را 
در چنــگ می گیرد و جهــان درونی کامل و 

منحصر به فردی را شکل می  دهد.

شاعرانه در جنگ  
عاشقانه در شهر

آدرس روزگار ما شفیعی کدکنی است

قبلــی« را دیــدم دلــم نمی خواســت از روی 
صندلی بلند شوم. از معدود فیلم هایی بود که 
وقتی تمام شد، دلم می خواست همان لحظه 
فیلــم را دوبــاره پلــی کننــد و آن را ببینــم. این 
حــس برای خودم هم غریب بود. تقریباً همه 
عناصر بصــری و تکنیکــی جذابیــت در فیلم 
هســت. شــروع لغزنده، پرکشــش و نفســگیر 
فیلــم و بعــد ضربه هــای متوالی ولــی نرم که 
بیننده را آرام آرام به عمق قصه می برد. فیلم 
از نــوع فیلم هــای »Quest« یا »جســت و جو« 
اســت؛ جســت و جوی شــخصیت قصــه برای 
رسیدن به مقصد، البته این جست و جو درونی، 
ذهنی و روحی است که بر بستری از رویدادها و 
سفرهای بیرونی شکل می گیرد. بازی درونی و 
بشدت کنترل شده پگاه آهنگرانی دقیقاً همسو 
با روح و مفهوم داســتان اســت. بــازی پگاه در 
این فیلم به عقیده  من در سینمای ما کم نظیر 
و شــاید بی نظیر اســت. بــازی او در کنــار بازی 

فوق العــاده  بیرونــی و پــر انــرژی خانم»الهام 
کردا«کنتراســت معناداری ایجاد کرده اســت. 
عاوه بر این ها، فیلمبرداری چشم نواز محمد 
حدادی که آکنده از قاب های زیباســت همراه 
با موســیقی تأثیرگــذار و بــه یادماندنــی آقای 
سخاوت دوســت که به شــکل هوشــمندانه ای 
صحنه ها را همراهی می کند و همچنین مونتاژ 
دقیق فیلم )مثاً کل صحنه ســفر به مشهد و 
آن سوپر ایمپوز فوق العاده ی قطار و یاسمین( 
درخشــان اســت. من مثــل خیلی ها معتقدم 
»بــدون قــرار قبلــی« دلپذیرترین فیلــم آقای 
شــعیبی تــا ایــن لحظه اســت. آقای شــعیبی 
بــه گواهی همــه  کارهایش، بر خاف بســیاری 
از فیلمســازان ایرانــی، از بــردن دوربینــش در 
لوکیشن های خارجی هراسی ندارد و این یکی 
از جاذبه هــای فیلم های اوســت. »بــدون قرار 
قبلی« سرشــار از ناگفته هاســت. دیالوگ های 
صیقل یافتــه و مینی مالیســم هوشــمندانه در 

بهــروز شــعیبی: ممکــن اســت در فعلیــت زندگــی مــا، در مشــغله و روزمره 
مــا ادبیــات مهم نباشــد؛ اما در تاریخ ســازی مــا، در فرهنگ کلی مــا، آنچه 
مانــدگار بــوده، ادبیــات اســت. بــر همیــن مبنــا یکــی از کد هــای اصلی مان 
در »بــدون قــرار قبلــی« شــعری از آقــای شــفیعی کدکنی اســت. ایــن را به 
عمــد گذاشــتیم. چــرا؟ بــرای اینکــه بگوییــم مــا در زمانــه شــفیعی کدکنی 
زندگــی کردیــم و آدرس روزگار مــا شــفیعی کدکنــی اســت. ایــن بــرای من 
یکــی از مهم تریــن پیام هــا برای 10ســال دیگر بــود. ما از زمانــه حافظ هیچ 
چیــز نمی دانیــم غیــر از خــود حافــظ. نمی دانیم، اینکــه چه حاکمــی بوده 
و چــه سیاســتمداری و چــه نــوع لباس هایــی، پوشــش عــرف جامعــه بــود 
بــرای خیلی های مان مهم نیســت ولــی آن دوره برای مان بــه خاطر حافظ 
مهــم اســت و با حافــظ می شناســیمش. ادبیات مــا گنجینه مهمی اســت، 
 خــدا کنــد همانطور کــه تاریــخ قــدرش را می دانــد، سیاســتمداران و مردم 

هم قدرش را بدانند.

روایت، فیلم را سرشار از ناگفته کرده است.
ë  حساسیتی که آقای شعیبی به سوء برداشت ها

دارند کاملاً به جاست بخصوص در زمانه امروز 
که مهاجرت دغدغه نســل جوان اســت، رفتن 
ســراغ چنین مفاهیمی همیشه پرریسک است 
و ممکن است به ورطه شعار بلغزد. به نظرتان 
شعیبی چقدر از این آزمون موفق بیرون آمده و 

فیلم جنبه شعاری ندارد؟
مســتور: کار کردن با این مفاهیم دشوار است؛ 
مفاهیم ملتهبی که ذاتاً ایدئولوژیک هســتند، 
امــا در اثر هنــری باید طوری با آنهــا رفتار کنی 
تــا ایدئولوژیــک جلــوه نکننــد. رفتار ســکولار و 
خنثــی بــا مفاهیــم و موقعیت هایــی کــه ذاتــاً 
خنثی و بی طرف نیســتند آســان نیست. بویژه 
در جامعــه ای کــه بــه هر حــال جامعــه دینی 
محســوب می شــود و ســخن گفتن از مفاهیم 
یا تجربه هــای معنوی فوراً هنرمند را متهم به 
پروپاگاندا می کند. تصور می کنم آقای شعیبی 
تــا حد زیادی موفق شــده تــا از این مرز ظریف 
به ســامت عبور کند. حتی حرم امام رضا)ع( 
هم در این فیلم یک لوکیشن است ،مثل ده ها 
لوکیشــن دیگری کــه در فیلم می بینیــد اما در 

عین حال صرفاً یک لوکیشن نیست.
ë  آقای مســتور به بــازی خوب پــگاه آهنگرانی

اشــاره کردنــد، آقــای شــعیبی از ترکیــب و تیم 
بازیگران برایمان بگویید.

شــعیبی: معتقدم پگاه متفاوت ترین نقش اش 
را بازی کرده اســت؛ شــخصیتی کــه هیچ ربطی 
به کار هایی که قبــاً از او دیده ایم ندارد. در تمام 
مدت با بازیگری با اخاق و توانمند رو به رو بودم. 
همه بازیگران الهام کردا، امین میری، صابر ابر 
و مصطفــی زمانی همه همراه بودند. همیشــه 
دوست داشتم با تک تک این بازیگران کار کنم. 
در کنار این چهره ها یک ترکیب سه نفره از بازیگر 
کــودک داریم که بخوبــی از پــس کار برآمده اند 
بخصوص حامی ترابی که نقش پسر اوتیسمی 
را بــازی می کند. مــا خیلــی روی آن کار کردیم و 
خودش هم کودک بســیار با اســتعدادی است. 

بازیگران مشهدی کار همگی خوب هستند.
ë .طراحی صحنه فیلم هم چشم نواز است

شــعیبی: »بــدون قــرار قبلی«، فیلــم جزئیات 
اســت. کیوان مقدم تاش کرد طراحی صحنه 
گل درشت نشــود در حالی که همه چیدمان از 
خودمان اســت. خانه نرگس در مشــهد، نیمه 
ویــران بــود و تبدیل به خانه شــد. در گریم هم 
همین طــور از خانــم آهنگرانی و خانــم کردا تا 
بازیگران مرد، پایه کار روی شخصیت پردازی و 
تمرکز بر جزئیات بود. محمد حدادی را با آثار 
مستندش می شناختم. جزئیات در نور پردازی، 
قاب بنــدی و پیوســتگی فضــا در فیلمبــرداری 

حاصل تاش اوست.
ë  بــا توجه به گســتردگی لوکیشــن و موقعیت

راحتــی  کار  موســیقی  ســاخت  جغرافیایــی، 
نخواهد بود. این تنوع در کار مســعود ســخاوت 

دوست دیده می شود.
شعیبی: شانس همکاری با آهنگسازان خوبی 
مثــل ســعید انصــاری، بهــزاد عبــدی، کارن 
همایونفــر و... را در کارهــای قبلــی ام داشــتم. 
تجربه همــکاری با مســعود سخاوت دوســت 
اتفاقی طرفه است. سخاوت دوست جزو افراد 
بــا ســواد سینماســت؛ غیر از رشــته موســیقی، 
فلسفه خوانده و استاد دانشگاه است. موسیقی 
نواحــی را خیلــی خــوب می شناســد. فیلــم از 
آلمان شروع می شــود و بخش عمده ای از آن 
در خراســان می گــذرد. از همــان روز نخســت 
خیلــی روی ایــن موضــوع بحــث داشــتیم که 
چطور این پیوند را ایجاد کنیم و سخاوت دوست 
به بهترین شکل این کار را کرد و موسیقی متنی 
ســاخت که بــه فضا ســازی کمک می کنــد. دو 
تار خراســان و کرنا با ویولنســل و سازهای زهی 
فرنگــی با وســواس خاص مســعود ســخاوت 
دوســت بخوبــی بــه هم پیونــد خــورد. محمد 
معتمدی دو قطعه برای فیلم خوانده است، 
قطعه ابتدایی که قطعه خراســانی اســت و از 
رادیو پخش می شود و قطعه پایانی که آن هم 

شنیدنی است.
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